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گــروه حــوادث/  در تصادف یک دســتگاه 
وانــت نیســان بــا 5 دســتگاه مینی‌بــوس 
محــور  در  پتروشــیمی  شــرکت  کارکنــان 
مسجدســلیمان – لالــی 39 نفــر مصدوم 
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه  شــدند. 
»ایــران«، محمدباقــر محمــدی معــاون 
در  نجــات  و  امــداد  ســازمان  عملیــات 
این‌بــاره گفت: پــس از اعلام خبر تصادف 
زنجیــره‌ای در کیلومتــر 11 محــور مســجد 
ســلیمان بــه لالــی در ســاعت ۶:۱۹ صبح 
روز جمعــه بلافاصله یک تیــم عملیاتی 
از پایــگاه ســازمان امــداد و نجات به محل 
حادثه اعزام شــدند و مشــخص شد که در 
جریان این ســانحه بیــش از یکصد نفر در 
داخل خودروها بودند که البته مورد فوتی 
نداشــتیم و حــدود 40 نفــر از سرنشــینان 
مصــدوم شــده بودند کــه 5 نفــر از آنها به 
 ســبب شــدت جراحــات بــه بیمارســتان 

22 بهمن مســجد سلیمان منتقل شدند. 
علت تصادف از ســوی کارشناسان پلیس 
راه مــه شــدید و کاهــش دید عنوان شــده 
اســت. ســرهنگ رضا دولتشــاهی، رئیس 
پلیس راه خوزستان درباره علت تصادف 
بیان کرد: خودروی سواری وانت نیسان به 
علت انحراف به چپ از ناحیه جلو ابتدا با 
پهلوی سمت چپ مینی‌بوس اول، سپس 
با پهلــوی مینی‌بوس دوم برخورد می‌کند 
و پس از آن ســه دســتگاه مینی‌بوس دیگر 
که پشــت ســر همدیگر در حرکــت بودند، 
به دلیــل رعایت نکــردن فاصلــه طولی و 
لغزندگی جاده به صورت جلو به عقب با 
هم برخورد می‌کنند. سرهنگ دولتشاهی 
در پایــان گفــت: پنج دســتگاه مینی‌بوس 
مربوط بــه ســرویس کارکنان پتروشــیمی 
مسجدســلیمان بوده کــه در حال رفتن به 

محل کار بودند.
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کشف لوازم آرایشی قاچاق از یک انبار
گروه حوادث/   مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق به کشــف 
بیش از 300 میلیون تومان کالای آرایشــی، پزشــکی و الکترونیکی قاچاق 

در جنوب تهران شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت ۴ بعد از ظهر چهارشنبه ۱۲ 
آذر، مأموران گشــت نامحســوس مبــارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشــت 
در اطــراف میــدان شــوش، به دو خــودرو وانــت در خیابان شــوش غربی 
مشکوک شدند. راننده‌ها در مقابل یک باربری توقف کرده و منتظر بودند 
تا در انبار باز شــود که در همین حین، مأموران به سراغ راننده‌ها رفته و با 

بازرسی خودروی آنها، دریافتند که بار آنها لوازم آرایشی خارجی است.
یکی از راننده‌ها در تحقیقات گفت: فردی با ما تماس گرفت و خواســت 
تا این لوازم را از انباری واقع در کهریزک بار زده و به این آدرس بیاوریم. 
مــا مدرکــی بــرای بارهــا نداریــم امــا می‌دانیــم مقــداری کالا نیز توســط 
راننده‌هــای دیگر به داخل انبــاری که در مقابلش توقــف کرده‌ایم آورده 
شــده اســت. با اطلاع از این موضــوع، بلافاصلــه هماهنگی‌های قضایی 
صــورت گرفــت و مأمــوران وارد انبــار شــدند. بــا ورود بــه انبــار، مأموران 
بــا مقــدار زیادی لــوازم آرایشــی، الکترونیکی، پزشــکی و... کــه به صورت 
قاچاق وارد پایتخت شده بود، مواجه شدند. مرد انباردار مدعی شد این 
کالاهــا متعلق به وی نیســت و او فقط از آنهــا نگهداری می‌کند؛ در ادامه 

تحقیقات مأموران به بازبینی دوربین‌های مداربسته انبار پرداختند.
دوربین‌هــا نشــان مــی‌داد ســاعت ۴:۳۰ صبــح همــان روز، ۵ خــودروی 
شــوتی )خودروهایی که قاچاقچیان برای حمل کالاهای قاچاق اســتفاده 
می‌کنند( وارد انبار شــده و بار خود را تخلیه کرده‌اند؛ در ادامه مشــخص 
شــد ایــن انبار، محلــی برای کالاهــای قاچاق بــوده و چندیــن قاچاقچی، 
کالاهایشــان را کــه به صــورت غیرقانونــی از مرزهــا وارد ایران کــرده و به 
پایتخت رسانده بودند، به این انبار منتقل کرده تا در فرصتی مناسب در 

بازار توزیع کنند و به فروش برسانند.
ســرهنگ ولیپور گودرزی، رئیس پلیــس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با 
اعلام این خبر گفت: حدود ســیصد هزار لوازم آرایشــی )کاشــت ناخن و 
ناخن مصنوعی(، ۱ دستگاه بیت کوین، ۱۲۴ دستگاه لوازم الکترونیکی، ۶ 
دستگاه لوازم پزشکی، ۱۹۰ عدد لوازم جانبی موبایل محصول کشورهای 
چیــن و کره به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال از این انبارها کشــف شــد؛ ۶ 
نفر که سه راننده، دو نفر از مالکان کالا و یک انباردار بودند در این رابطه 
دستگیر شــده و تحقیقات برای دستگیری سایر افرادی که در این قاچاق 

نقش داشته اند ادامه دارد. 

دیوار قبرستان روی خودروها آوار شد

گروه حوادث/   ریزش دیوار آرامستان قدیمی شهر سنندج 12 خودرو 
را تخریب کرد.

دیوار محوطه بهشــت محمدی ســنندج با قدمتی بیش از 50 ســال، 
مشــرف بر جاده کمربندی این شــهر عصر روز پنجشــنبه فروریخت و 
بر اثر این ریزش 12 خودرو خســارت دید. بر اســاس گفته کارشناسان 
حــوزه شــهری، رعایــت نشــدن نــکات فنــی در ســاخت، بی‌توجهــی 
مســئولان شــهری بــه وضعیــت دیــوار و خالی شــدن زیر دیــوار بر اثر 
تعریض خیابان از دلایل این ریزش بوده اســت. مرتضی ســنندجی، 
رئیس ســازمان آرامســتان‌های شــهرداری ســنندج نیز در گفت‌وگو با 
خبرنگار تسنیم با بیان اینکه تعریض خیابان باعث شده زیر پی دیوار 
بهشت محمدی خالی و اکنون تخریب شود اظهار داشت: فروریختن 
دیوار بهشــت محمدی موجب خسارت به 12 خودرو سواری شده اما 
خســارت جانی در پی نداشت. وی وعده پرداخت خسارت وارد شده 
بــه خودروهای ســواری را از محل بیمه شــهری داد و گفت: امیدوارم 
بتوانیم خسارت این 12 خودرو سواری را از این محل پرداخت کنیم.

حیوان آزار ارومیه‌ای دستگیر شد
گروه حوادث/ فرد حیــوان‌آزاری که اقدام به بریدن گوش‌های یک قلاده 
سگ در ارومیه کرده بود، توسط یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان 

غربی شناسایی و دستگیر شد.
رضــا خیری، فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت آذربایجان‌غربی در 
ایــن باره گفت: پس از انتشــار تصاویــر بریدن گوش‌های یــک قلاده توله 
ســگ در فضــای مجازی، اکیــپ عملیات یــگان حفاظت ایــن اداره کل، 
موضــوع را در دســتور کار قــرار دادند و پــس از بررســی‌های اولیه معلوم 
شــد حادثــه در شهرســتان ارومیــه رخ داده که بــا دریافت دســتور لازم از 
مراجع قضایی موضوع از طریق تیم‌های کارشناسی پلیس فتا در ارومیه 

پیگیری و متهم پس از شناسایی و احضار،  تحویل مراجع قضایی شد.
خیــری در ادامــه افــزود: موضــوع بریــدن گوش‌هــای تولــه ســگ در بین 
افرادی که اقدام به نزاع ســگ‌ها می‌کنند، رواج داشــته که این موضوع از 

مصادیق بارز حیوان‌آزاری است.

فرود اضطراری هواپیما در بزرگراه مینه‌سوتا
هواپیمای تک موتوره که هنگام پرواز بر فراز ایالت مینه سوتا دچار نقص 
فنی در موتور شــده بود هنگام فرود اضطــراری در بزرگراه به یک خودرو 

برخورد کرد.
به‌گزارش اســپوتنیک، خلبان این هواپیما پس‌ از آنکه متوجه نقص فنی 
شــد بلافاصله تصمیم گرفت هواپیما را در نقطه امنی به زمین بنشــاند. 
ایــن هواپیمــا دو سرنشــین داشــت کــه هیچکــدام از آنهــا آســیب ندید و 
سرنشــین ماشــینی که این هواپیما با آن برخورد کرده نیز دچار جراحت 
نشــد. البتــه فــرود ایــن هواپیما موجب شــد تا عبــور و مــرور در بزرگراه با 

اختلال همراه شود و ترافیک سنگینی را ایجاد کند.

انفجار مرگبار در بریستول
وقــوع انفجار در یک تصفیه خانه فاضلاب در نزدیکی بندر بریســتول در 

انگلیس 4 کشته و یک مجروح داشت.
بنابر گزارش‌های محلی عصر پنجشنبه انفجار مخزن  بزرگ حاوی مواد 
شــیمیایی در شــمال غرب شــهر بریســتول در غرب انگلیس در یک انبار 
تصفیــه خانه فاضــاب رخ داد. 3 نفــر از قربانیان این حادثــه از کارکنان 
شرکت و نفر چهارم پیمانکار بوده است. پلیس گفته است که این انفجار 
در یــک ســیلوی تصفیــه خانــه رخ داده و ارتباطــی با حوادث تروریســتی 
ندارد. به گزارش بی‌بی‌ســی، پلیس این حادثــه را بزرگ توصیف کرده و 

در حال بررسی جزئیات آن است.

کــه  نــوزاد 2 ماهــه‌ای  گــروه حــوادث/   
بــه علــت نارســایی تنفســی در یکــی از 
بیمارســتان‌های ایــام فــوت کــرده بود، 
بــه شــکل معجزه‌آســایی در غســالخانه 
از  ایــن نــوزاد  زنــده شــد. روز پنجشــنبه 
غســالخانه  بــه  ایــام  در  بیمارســتانی 
شهرســتان آبدانــان منتقل شــد تــا امور 
تدفین وی انجام شود اما ناگهان مسئول 
غسالخانه متوجه حرکتی در قفسه سینه 
نــوزاد شــد و بلافاصله شــروع بــه احیای 

وی کرد.
مرتضــی بیگی، مســئول غســالخانه 
آبدانــان در تشــریح ایــن ماجــرا گفــت: 
وقتــی خانــواده این نــوزاد 2 ماهــه وی را 
بــرای شســت و شــو آوردند، مــن هنگام 
کار در یک لحظه متوجه شــدم سینه این 
بچــه تــکان خــورد. از آنجا کــه دوره‌های 
احمــر  هــال  در  را  اولیــه  کمک‌هــای 
گذرانده بودم، بلافاصله شروع به ماساژ 
قلبــی وعملیات احیا کــردم و موضوع را 

بــه اورژانــس 115 خبــر دادم کــه دقایقی 
بعــد با کمــک امدادگــران تنفــس نوزاد 
برگشــت و او را بــه بیمارســتان منتقــل 

کردند.
  اظهارات خانواده نوزاد

پــدر و مــادر ایــن نــوزاد کــه بــه خاطر 
این معجزه الهی و زنده شــدن پسرشان 
هنــوز هم در شــوک بودند و خدا را شــکر 
می‌کردنــد، دربــاره ایــن حادثــه گفتنــد: 
حدود دو ماه پیش به علت پارگی کیســه 
آب مــادر زودتر از زمــان زایمان طبیعی 
مجبــور بــه انجام عمل ســزارین شــدیم 
و فرزندمــان در بیمارســتان رســول اکرم 
شهرســتان آبدانان به دنیا آمــد اما افت 

اکسیژن خون داشت.
از آنجــا که بیمارســتان امکانات لازم 
بــرای مراقبــت ویــژه اطفال را نداشــت، 
نــوزاد را بــه بیمارســتانی در ایلام منتقل 
بخــش  در  روز   ۱۶ مــدت  بــه  و  کردنــد 
مراقبت‌هــای ویژه نوزادان بود و ســپس 

بــا بهتــر شــدن وضعیت جســمی طفل 
و اینکه می‌توانســت از شــیر مادر تغذیه 

کند، او را مرخص کردند.
اما بعد از گذشت 51 روز از تولد  چند 
روز قبــل پــدر و مادر این طفل احســاس 
کردند که فرزندشــان دچار مشــکل شده 
و او را به بیمارســتان رســول اکرم منتقل 
کرده و پرســنل این بیمارســتان به علت 
و وجــود  امکانــات تخصصــی  نداشــتن 
ســابقه بیماری اقدام به انتقــال نوزاد به 

بیمارستانی در ایلام کردند.
بنابــر گفتــه والدیــن ایــن نــوزاد؛ کادر 
درمانــی بیمارســتان، طفــل را بــه جــای 
ویــژه  مراقبت‌هــای  بخــش  در  بســتری 

کــودکان در بخــش عمومــی اطفــال این 
بیمارســتان بستری کردند و یک دستگاه 
اکســیژن در کنار طفل قــرار دادند.  چون 
امکان اســتفاده از ماسک دســتگاه برای 
نوزاد نیســت دســتگاه اکســیژن را در کنار 
کودک و روی ســینه نوزاد گذاشته بودند. 
امــا شــب حادثــه یکــی از پرســتاران این 
بیمارســتان بدون اطلاع به مادر دستگاه 
اکســیژن را از اتاق خارج کرده و برای یک 

بیمار دیگر می‌برد.
بعــد از دور شــدن دســتگاه اکســیژن 
این طفل دچار کمبود اکســیژن شده و از 
آنجا که در بیمارســتان کپســول اکســیژن 
دیگری وجود نداشــت حال نوزاد وخیم 

به خاطر مادر و فرزندان قاتل او را بخشیدیم
برادر مقتول در دادگاه:

گروه حوادث/ پیک موتوری  رستوران 
بــا  و  کارش  صاحــب  دســتور  بــه  کــه 
همدســتی مردی دیگر یــک مهندس 
جــوان را به قتل رســانده و به قصاص 
محکــوم شــده بود بــا جلــب رضایت 
اولیــای دم از مجــازات مــرگ رهایــی 

یافت.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونده از 
آبــان  ســال 92 با مراجعــه زن جوانی 
کــه مدعی بود همســرش چنــد روزی 
اســت که ناپدید شــده آغاز شــد. چند 
روز پــس از آن مأمــوران جســد مردی 
را پیــدا کردنــد کــه به طــرز فجیعی به 
قتــل رســیده بــود. وقتی جســد به زن 
جوان در پزشــکی  قانونی نشــان داده 
شــد وی تأیید کرد که جسد متعلق به 
همســر 38 ساله‌اش نادر است. بدین 
ترتیــب  بررســی‌های مأمــوران بــرای 
پیدا کردن ســرنخی از عامل یا عاملان 
قتــل آغاز و مشــخص شــد کــه مقتول 
با مــرد رســتوران‌‌داری به نام خشــایار 
اختلاف مالی داشــته اســت و خشایار 
هم بارهــا نادر را تهدید به مرگ کرده 
بــود. به ایــن ترتیب مأموران خشــایار 
را تحــت بازجویــی قــرار دادنــد. او کــه 
در ابتــدا اظهــار  بــی اطلاعــی می‌‌کرد 
ســرانجام پــس از چنــد روز در نهایت 
لــب به اعتراف گشــود و گفــت: دو نفر 

بــه نام‌های قاســم و بهمــن مهندس 
جــوان را کشــته‌اند و حالا هــم در یکی 
مخفــی  تهــران  حاشــیه  شــهرهای  از 
شــده‌اند. پس از این اظهارات قاسم و 
بهمن دســتگیر شدند و به قتل نادر با 

دستور خشایار اعتراف کردند.
تحقیقــات  متهمــان  اعتــراف  بــا 
تکمیل شد و پرونده برای رسیدگی به 
شــعبه 2 دادگاه کیفری اســتان تهران 
رفــت. در ابتــدای  جلســه  اولیــای دم 
برای هر 3 متهم درخواســت قصاص 
کردنــد و گفتنــد کــه حاضــر هســتند تا 
بــرای اجرای حکــم قصــاص تفاضل 

دیه را هم بپردازند.
صاحــب  خشــایار  آن  از  پــس 
رستوران به جایگاه رفت و گفت: چند 
وقتی بود که از نادر طلب داشــتم. من 
بــه او تعدادی ســند و چک داده بودم 
کــه آنهــا را برنمی‌گردانــد. بــه همین 
خاطــر بــه فکر انتقــام جویــی  افتادم. 
با قاســم که پیــک موتوری رســتورانم 
بود صحبت کردم و از او خواســتم تا با 
گرفتــن 5 میلیون تومان نــادر را کتک 
بزنــد. اما او پول را به دوســتش بهمن 
داده بــود و پای او را بــه ماجرا باز کرد. 
نمی‌شــناختم.  را  بهمــن  اصــاً  مــن 
پــس از آن نقشــه‌ای کشــیدیم و طبق 
برنامه نادر را به آشــپزخانه  رســتوران 
کشــاندیم. بعــد قاســم و بهمــن او را 

کشــتند من دخالتی در قتل نداشــتم.
و  بــه بهمــن رســید  نوبــت  ادامــه  در 
مدعــی شــد قتــل بــه دســتور خشــایار 
بــوده و در توضیح ماجــرا گفت: ما به 
دستور خشــایار مقتول را به آشپزخانه 
دور  طنابــی  او  کشــاندیم.  رســتوران 
گردن نادر پیچید و آن را کشــید و ما را 

مجبور کرد تا او را همراهی کنیم.
تأییــد  بــا  هــم  قاســم  او  از  پــس 
هیــچ  مــا  گفــت:  بهمــن  حرف‌هــای 
کــه  نداشــتیم  مقتــول  بــا  مشــکلی 
بــه  خشــایار  بکشــیم.  را  او  بخواهیــم 
مــا گفتــه بــود مقتــول را بــه رســتوران 
بیاوریــم تــا او بتواند طلبــش را بگیرد 
و اگر  دعوا شــد و از پــس او برنیامد ما 
کمکــش کنیــم امــا او را کشــت و بعــد 
هــم مــا را تهدیــد کــرد کــه چــون پای 
مــا به ماجــرا بــاز شــده بایــد هرچه او 
می‌‌گویــد گــوش کنیــم و ماهــم از ســر 
ناچاری قبول کردیم.  در پایان جلســه 
قضات با توجــه به مدارک، اعتراف‌ها 
و مســتندات پرونده برای هر 3 متهم 
حکــم  قتــل،  در  مشــارکت  جــرم  بــه 
قصــاص صادر کردنــد و حکم صادره 
در دیــوان عالــی کشــور نیز مهــر تأیید 
خــورد. در حالی که متهمان در انتظار 
اجــرای حکــم قصــاص بودند قاســم 
توانست از اولیای دم رضایت بگیرد و 
از قصــاص رهایی یابد و به این ترتیب 

وی از جنبــه عمومــی جــرم در شــعبه 
دوم دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 

محاکمه شد.
خــودش  از  دفــاع  در  متهــم  ایــن 
گفــت: در ایــن 7 ســالی کــه در زنــدان 
نابــود  ام  خانــواده  و  خــودم  هســتم 
شــدیم. من در کاری دخالت کردم که 
هیــچ ربطی بــه من نداشــت حماقت 
کــردم و زندگــی‌ام نابــود شــد  بــا ایــن 
حــال پــس از آن ماجــرا توبــه کــردم و  
در زنــدان   12بار قرآن را برای شــادی 
روح مقتــول ختــم کــردم و مســئولان 
زندان هــم از رفتــارم رضایــت دارند. 
تقاضــا  از قضــات  بــه همیــن خاطــر 
دارم در مجازاتم تخفیف قائل شــوند 
تــا زودتــر آزاد شــوم و نزد خانــواده‌ام 
بــه  مقتــول  بــرادر  ســپس  برگــردم. 
قضــات گفــت: مــن و خانــواده‌ام بــه 
این نتیجه رســیدیم که قاســم در قتل 
نادر دخالت زیادی نداشــته اســت. ما 
به زادگاه او رفتیم و متوجه شــدیم که 
خانــواده او آدم‌هــای خوبی هســتند و  
بــه خاطر مادر و فرزندان خردســالش 
که نمی‌خواهیم همانند فرزند برادرم 
یتیم شــوند از قصاص او گذشتیم. اما 
در مورد 2 متهــم دیگر به هیچ عنوان 
گذشت نمی‌کنیم. در پایان این جلسه 
وارد شــور  رأی  بــرای صــدور  قضــات 

شدند.

گــروه حــوادث/ مــرد تبهــکار که بــا همدســتی دو پســر و دو 
نوه‌اش یک باند ســرقت تشــکیل داده بود، به عنوان مأمور 
بــه ســراغ اتبــاع بیگانــه رفتــه و از آنهــا ســرقت می‌کردنــد. 
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبل چند 
مــرد افغانســتانی در تمــاس با پلیــس، از ســرقت پول‌ها و 
طلاهایشان توسط چند مأمور قلابی خبر دادند. یکی از آنها 
گفت: من و چند نفر از هم‌ولایتی‌هایم در خانه‌ای مســتأجر 
هســتیم. امروز ســه مرد زنــگ خانه‌مــان را زدند و با نشــان 
دادن کارت شناســایی، مدعی شــدند که مأمور هستند. آنها 
بــه جســت و‌جــوی خانه‌مان پرداختنــد و هر چه پــول و طلا 
داخل خانه بود را سرقت کردند. آن زمان در خانه تنها بودم 

و نمی‌توانستم اعتراض کنم، چون تعداد آنها بیشتر بود.
بــا شــکایت ایــن مــرد، تحقیقــات از ســوی مأمــوران اداره 
پنجــم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شــد. مأموران به بازبینی 
دوربین‌هــای مداربســته اطــراف خانــه شــاکی پرداختــه و 
مشــخص شــد کــه ســه مــرد جــوان بعــد از ســرقت، ســوار 
خــودروی پــژو ۴۰۵ شــده و به همــراه دو مرد دیگــر متواری 
شده‌اند. در ادامه تیم تحقیق با سرقت‌های مشابه در تهران 

و شهرهای اطراف مواجه شدند.
    شناسایی در زندان

در بازبینی دوربین‌های مداربســته اطراف محل ســرقت‌ها، 
تصاویــر متهمان به دســت آمد و زمانی کــه تیم تحقیق به 
سراغ آلبوم متهمان اداره آگاهی رفتند هویت یکی از آنها را 
شناسایی کردند. ساسان ۴ سال قبل به اتهام کف‌زنی ۶ ماه 
در زندان  بود. با به دست آمدن هویت یکی از متهمان، تیم 
تحقیق موفق به شناسایی همدستان او نیز شدند. در حالی 
که هماهنگی با بازپرس شــعبه پنجم دادسرای امور جنایی 
تهران صورت گرفته بود تا مأموران برای دستگیری اعضای 
این باند وارد عمل شــوند، مشــخص شــد که چنــد روز قبل 
متهمان توسط پلیس شهرری بازداشت شده‌اند و در زندان 

به سر می‌‌برند. به دستور بازپرس علی‌ایرد موسی، متهمان 
برای تحقیقات به دادسرای ویژه سرقت منتقل شدند. آنها 
در تحقیقــات به جرم خــود اعتراف کرده و بازپرس شــعبه 
پنجم دادســرای ویژه سرقت دســتور شناسایی مالباختگان 

احتمالی این متهمان را صادر کرد. 
   گفت‌وگو با سردسته باند

چطــور این بانــد را تشــکیل دادی؟/ همه ما فامیل هســتیم. 
پــدرم، بــرادرم و پســرهایش به همــراه پســرخاله‌ام همگی 

اعضای باند هستیم.
چطــور ســرقت‌ها را انجام می‌‌دادیــد؟/ ۵ نفره برای ســرقت 
می‌‌رفتیــم، یک نفر راننده بود و داخل ماشــین می‌‌نشســت، 
یــک نفــر زاغ‌زن بود و خیابان را می‌پایید و ســه نفر هم راهی 
خانــه محل ســرقت می‌‌شــدیم. خودمــان را مأمــور معرفی 
می‌‌کردیم و وارد خانه‌ها یا ساختمان‌های نیمه‌ساز می‌‌شدیم 

و با پیدا کردن پول و طلاها سرقت کرده و فرار می‌‌کردیم.
چرا کارگران و اتباع بیگانه را برای سرقت انتخاب می‌‌کردید؟/ 
دو دلیل داشت؛ اول اینکه خیلی از آنها غیرقانونی در کشور 
ما کار و زندگی می‌‌کنند و می‌‌ترسند شکایت کنند. دوم اینکه 

آنها پول و طلاهایشان را در خانه نگهداری می‌‌کنند.
چقدر از این سرقت‌ها گیرتان آمد؟/نفری حدوداً ۴۰ میلیون 
تومــان. اما فایده‌ای نداشــت، همه پول‌هــا را خرج تفریح و 

لباس کردیم و هیچی دست‌مان را نگرفت.
پدرت در این سرقت‌ها چه نقشی داشت؟/ بیشتر زاغ‌زن بود.

گــروه حــوادث/ مــرد جــوان که بــه اتهــام قتل همســر 
زن مــورد علاقــه‌اش بــه قصاص محکوم شــده بــود، با 
اعتراض به این رأی، مدعی شــد هنگام قتل تنها نبوده 
و برادر و دوستش نیز با او همدست بوده‌اند. به گزارش 
خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده از 
ساعت ٩ شب هفتم آذر ‌سال ٩٢ با گزارش کشف جسد 
مــرد جوانــی در بیابان‌های شــهر  آفتاب اســتان تهران 
آغاز شــد. مرد جــوان لباس خاته به تن داشــت و خفه 
شده بود، در همان تحقیقات احتمال اینکه جنایت در 
محل دیگری رخ داده و بعد جسد به آنجا منتقل شده 

مطرح شد.
جســد مرد ناشناس به پزشــکی قانونی منتقل شد، 
اما خیلی زود تیم جنایی موفق شد هویت مقتول را به 
دســت آورد. وی بهنام  44 ســاله، ساکن نازی‌آباد بود و 
ســوپرمارکتی در همان محل داشــت. وقتی تیم جنایی 
به ســراغ ســهیلا همســر مقتــول رفــت او در تحقیقات 
اولیه مدعی شــد از 2 روز قبل خبری از شــوهرش ندارد 
و نمی‌داند برای او چه اتفاقی رخ داده اســت. اما رفتار 
عجیب و هراس دختر 10 ساله مقتول از مادرش  شک 

تیم جنایی را بیشتر کرد. 
در ادامــه نیــز مأمــوران دریافتنــد این زن بــا مردی 
غریبــه ارتبــاط دارد بنابراین بار دیگر به ســراغ ســهیلا 
رفتنــد و این بار زن جوان راز جنایت را برملا کرد: من و 
شــوهرم با هم اختلافات زیادی داشتیم. مدتی بعد با 
مردی به نام امیر که نصاب آسانســور بود، آشــنا شدم. 
کــم کم به امیــر دل باختم و می‌‌خواســتم بــا او ازدواج 
کنم اما بهنام ســد راهم بود. شــب حادثه شوهرم وارد 
خانــه شــد و بــه اتاقــش رفــت. دقایقــی بعد مــن در را 
بــرای امیــر باز کردم که وارد شــد و بعــد از آن برادرش 
بــه همراه دو نفر دیگر از دوســتانش وارد اتاق شــدند و 

شــوهرم را با یک شــلوار خفــه کردند اما مــن و دخترم  
ندیدیم که دقیقاً چه کسی شوهرم را خفه کرد.«

   دستگیری ۴ متهم
با اعتراف زن جوان، امیر و همدســتانش بازداشــت 
شــدند و بــه قتــل اعتراف کردنــد. مرد جوان بــه قتل با 
همدســتی برادرش کــه در زمان جنایــت نوجوان بود و 
دو نفر از همدســتانش اعتراف کرد. با اعتراف ۵ متهم 
ایــن پرونــده، کیفرخواســت آنهــا صادر شــد و متهمان 
در شــعبه هشــتم دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز 

محاکمه رفتند. 
دختــر نوجــوان مقتــول در دادگاه کیفــری  گفــت: 
»من بــرای چهار متهــم این پرونــده تقاضای قصاص 
دارم و از دادگاه می‌خواهــم کــه مــادرم را هم مجازات 
کنــد. ایــن زن دیگر مادر من نیســت و مــن می‌خواهم 
مجازات شود. پدرم مرد خوبی بود و وضع مالی خوبی 
هــم داشــت امــا مــادرم مرتــب او را اذیــت می‌کــرد.« 
بعــد از آن امیــر در جایــگاه قــرار گرفــت و گفــت: »من 
 قبــول دارم کــه مرتکــب قتل شــده‌ام ولی قصــدم قتل 

نبود.«
در نهایــت بــا توجــه به اظهــارات متهمــان، امیر به 
قصاص و همدســتانش به زندان محکوم شدند. حکم 
در دیــوان عالــی کشــور تأیید شــد امــا  امیر درخواســت 
اعاده دادرسی داد و مدعی شد که در هنگام قتل برادر 

و دوستش نیز با او همدست بوده‌اند.
بدین ترتیب قضات دیوان عالی کشــور درخواســت 
اعــاده دادرســی او را پذیرفتــه و پرونــده بــه شــعبه هم 
عــرض ارســال شــد. پــس از محاکمــه بــرادر و یکــی از 
دوســتان امیــر، قضــات دادگاه برای آنها نیز مشــارکت 
در قتــل گرفتــه و پرونــده برای ابــاغ به اجــرای احکام 

دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.

 اعتراض قاتل به حکم
برادرش را نیز گرفتار کرد

انهدام باند خانوادگی سرقت
 از اتباع بیگانه

بازگشت معجزه آسای 
نوزاد به زندگی 

شد و پس از دقایقی به تشخیص پزشک 
فــوت کرد کــه وی را به ســردخانه بردند. 
پــس از تســویه حســاب بــا بیمارســتان 
کودک که 3 ســاعت در سردخانه بود به 
خواســته خــود والدین تحویل آنها شــد. 
آنها نیز با ماشــین شــخصی خــود اقدام 
به آوردن جســد فرزندشان به آرامستان 
ایــام کردنــد اما چــون تعطیل بــود، به 
ناچار جســد را به آبدانان برگرداندند. در 
طول مســیر طفل در آغوش پــدر بود که 
ناگهــان پدر متوجــه یک ســرفه از فرزند 
شده اما اطرافیان به او می‌گویند خیالاتی 
شــده‌ای و نــوزاد را روی صندلــی عقــب 
می‌گذارنــد. پــس از رســیدن بــه آبدانان 

طفل را به غسالخانه شهر برده و مسئول 
غســالخانه هنگام شســتن نــوزاد متوجه 
تــکان خــوردن او شــد و وقتــی مطمئــن 
می‌شــود طفل زنــده اســت، بلافاصله با 
اورژانــس شهرســتان تمــاس گرفتنــد و 
نوزاد به بیمارســتان دیگری منتقل شد. 
به گــزارش خبرنــگار صدای آبدانــان، با 
پیگیری‌هــای صــورت گرفتــه و بــه گفتــه 
ایــن  نــوزاد  حاضــر  حــال  در  پزشــکان؛ 
خانواده در كيي از بيمارســتان‌هاي اهواز 
بستري است اما به دلیل کمبود اکسیژن 

دچار آسیب جدی شده است.
  توضیح دانشگاه علوم پزشکی

 پس از انتشــار خبر زنده شــدن نوزاد 
آبدانانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایلام 
اطلاعیــه‌ای صــادر کــرد که در بخشــی از 
آن آمده اســت: این بیمار ابتدا در بخش 
اطفال بستری و به‌دلیل اختلال تنفس به 
بخش مراقبت‌های ویژه کودکان منتقل 
و تحــت مــداوا قــرار می‌گیــرد و در مدت 
بســتری افت فشــارخون و کاهش سطح 
هوشــیاری شــدید داشــته و در نهایــت با 
کاهش ضربان قلب و قطع تنفس تحت 
عملیات احیای قلبی تنفسی قرار گرفته 
و بعــد از عدم موفقیــت، قطع عملیات 
احیــا صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن 
روز شــنبه پانزدهــم آذر مــاه کمیســیون 
تخصصی بررسی و ارزیابی این مسأله با 
حضور تمام اســتادان گروه اطفال استان 
در دانشــگاه علوم پزشــکی ایــام برگزار 
می‌شود و نتیجه قطعی آن نیز به اطلاع 
عموم مردم شریف استان خواهد رسید.

  مهلت دادستان ایلام 
برای روشن شدن ابهامات

 رضا امیری‌مقدم جانشین 
دادستان استان ایلام  گفت: 
به دستور دادستان تیم ویژه 

متشکل از دادستانی، بازرسی 
و نظام پزشکی تشکیل شده  

تا سریع به موضوع ورود و 
نسبت به بررسی آن اقدام 

کنند.  دادستانی به دانشگاه 
علوم پزشکی برای روشن شدن 

ماجرای نوزاد آبدانانی 48 
ساعت مهلت داده است.

39 مصدوم در تصادف 
زنجیره‌ای مسجد سلیمان

پسر 2 ماهه در غسالخانه زنده شد 


